
  »7-26ص«دو فصلنامۀ فلسفی شناخت، 
  1/60شمارة : پژوهشنامۀ علوم انسانی

 .Knowledge, No.60/1 1388بهار و تابستان 

  
 )اثولوجیادر کتاب ( ی از دید افلوطینماهیت نفس ارسطوی

 *سید حسن احمدي

  **آبادي حسن عباسی حسین
    4/11/88:تاریخ دریافت
  15/12/89: تاریخ پذیرش
   چکیده

کتـاب   این مقاله به بررسی تعریف مشـهور ارسـطویی نفـس از نگـاه     در
  .پرداخته شده است اثولوجیا

در جانـب وجـه سـلبی علـم الـنفس       تاسوعاتافلوطین خود در کتاب 
خویش و در دفاع از موضع افلاطونی خود دربارة ذات و ماهیت مجرد و 
ــه مادیــت و   ــل ب ــان را کــه قائ ــان و اپیکوری روحــانی نفــس، آراء رواقی
جسمانیت نفس بوده وهمچنین اقوال فیثاغوریان و ارسطو را که به نوعی 

در کتاب . نماید بطال میدانند ا نفس را مرتبط و متصل با جسم و بدن می
توانسته سـعی در   ، مولف تا آن جا که میتاسوعاتا برخلاف ام اثولوجیا

تصحیح مذهب ارسطویی دربارة نفس و عرضۀ تفسیري مقبول و معقـول  
از تعریف نفس ارسطو داشته است و انتقادات وارد برتعریف ارسـطویی  

دانسته و حـال آن   تفسیرمادي گرایانه از ارسطو ارا مرتبط ب تاسوعات در
و با تفسیرصحیح کلام ارسطو این مناقشات  اثولوجیاکه به زعم صاحب 
  .آید برکلام او وارد نمی

                                                             
  h-ahmadi@sbu.ac.ir: میل استادیار دانشگاه شهید بهشتی؛ اي  *

  نور؛  دکتراي فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی؛ استادیار گروه فلسفه، دانشگاه پیام  **
 abasi.1374@yahoo.com: میل اي



 8     The Nature of Aristotle's Soul in …. 
H.Ahmadi – H. Abbasi 

       شناخت     8

، صـورت طبیعـی و صـناعی، تمـام طبیعـی      )انتلخیـا (نفس، تمام و کمال : ها کلید واژه
  مفعول، تمام فاعل، جسم آلی

  
  : حد نفس نزد ارسطو

ل از بـراي  مطلق نفـس را بـه فعلیـت و کمـال او    ارسطو در تعریف شهیرخود از نفس، 
در شـرح ایـن تعریـف و بیـان ایـن       1.کنـد  بالقوه تعریف می ةجسم طبیعی آلی ذي حیا

، باید گفت که که از 2تحدید ارسطو از نفس، چنان که خود ارسطو نیز چنین گفته است
عنا واقع و لی و کلی، یکی جوهر است و جوهر نیز به سه ماقسام موجودات به تقسیم او

ل، هیولی یا همان ماده است کـه بـه ذات خـود، شـی     جوهر به معناي او. متحقق است
و راساً فاقد کمال است و جوهر به معنـاي ثـانی،    ین و عین متحصلی نبوده و اصلاًمتع

 ـ  ه بدان متحقق میل و کمال و فعلیت مادص و تحصصورت است که تشخّ ا گـردد و ام
، قوة صرف ماده. شود و صورت اطلاق می امري مرکب از ماده جوهر به معناي ثالث، به

کمال است و کمال و فعلیت نیز چنان  أبوده و صورت، اصل فعلیت و مبد و صرف قوه
ل کـه بـه   فعلیـت و کمـال او  : آید  به دو معنا گفته می ،نماید که ارسطو خود تصریح می

ا واضح و ام. استعمال علم است مانند وجدان علم است و فعلیت و کمال ثانی که مانند
در . اند مو صورت بوده، جوهر به معناي سو مرکب از ماده آشکار است که اشیاء جزوي

واجد حیات و  ـدر مقابل اجسام صناعی و تعلیمی   ـمیان اجسام، برخی اجسام طبیعی  
  آن، ایـن اسـت کـه جسـم،      برخی فاقد آنند و مقصود و مراد از حیات در معنـاي اعـم

از آن جا که هر جسم طبیعی، جوهري . و ذبول داشته باشد الذات تغذي و رشد و نموب
مرکب از ماد   ه و ه و صورت است، جسم طبیعی ذي حیات نیز جـوهري مرکـب از مـاد
باشد و نفس، همان صورت جسم طبیعی آلی ذي حیات بالقوه است و مراد  صورت می

ه است آن گاه که به تجریـد و انتـزاع،   از جسم ذي حیات بالقوه، همان بدن موجود زند
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 ه و صـورت را  مستقل و مفارق از صورت آن که همان نفس است تصور شود؛ چه مـاد
ه از صورت و تجرید صورت از مـاده در جـواهر بـه    ترکیب اتحادي بوده و تفکیک ماد

 ـ  ـمعناي ثالث، نه برحسب عالم خارج و متن واقع بلکه در مقـام تام   ل و صـرفاً ل و تعقّ
  . رحسب تجرید ذهنی و انتزاع عقلانی استب

پس نفس نزد ارسطو صورت جسم طبیعی آلی ذي حیات بالقوه است؛ و از آن جـا  
که جوهرصوري، کمال و فعلیت باشد، نفس، کمال و فعلیت و همچنین کمال و فعلیت 

ل از براي جسم طبیعی ذي حیات بالقوه یا همان جسم آلی بوده و نسبت آن به بـدن  او
  .است 3»بینایی به چشم«نسبت  چون

ه و صورت در اشیاء مرکب، صرفاً دو حیثیت بالقوه و بالفعـل شـئ   از آن جا که ماد
ه و صورت، تفکیک منطقی و تمایز عقلانی اسـت و  واحدند و تفکیک و تمایز میان ماد

پـس   .مرکب و جوهر به معناي سـوم اسـت   ،واقع اندر عین و عالم خارج، شئ جزوي
در متن واقع، همان جسم طبیعی ذي حیات بالفعل بوده و جسم طبیعی ذي  موجود زنده

ه و نفس در مقام صورت ایـن جـوهر مرکـب تنهـا دو اعتبـار      حیات بالقوه در مقام ماد
مختلف از همان شئ واحدند و بنابراین نفس موجود زنده در واقع لاینفک از مادة بدن 

تبـر و   ةو بریدن، جدا و مجرد از مـاد چنان که ماهیت و صورت تبر یعنی تقطیع  ؛است
بینایی چشم، مستقل و مفارق از اندام چشم موجود نیست و باري همان سان که با فساد 

رود، بـا   و تباهی اندام چشم و زوال و تلاشی مادة بینایی، صورت بینایی نیز از میان می
فساد و زوال جسم طبیعی ذي حیات نیز، نفس آن تباه و متلاشی گشته و نابود و هلاك 

نفس، غیرمفارق از بـدن اسـت یـا لااقـل     «گوید  روست که ارسطو می شود و از این می
  4.»...جزئی از نفس چنین است

ي ارسطو و ارسطوییان، نفس ناطقه یا أاین وجه تخصیص بدان خاطر است که به ر
همان جزو مفارق، کمال و فعلیتی از براي هیچ گونه جسمی نبوده و جوهري مجـرد از  
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  . ماده است
ارسطو در تعریـف کلـی نفـس، نفـس را جـوهري بـه معنـاي         پس به طور خلاصه

ه و صـورت در  داند و بنا بر اصل اتحـاد مـاد   صورت جسم طبیعی ذي حیات بالقوه می
و صورت،  جواهر مرکب از ماده  

ماند، چنانکـه ایـن    موردي براي بحث دربارة این که نفس و بدن یک چیز است باقی نمی... 
ة یـک شـی   ه برروي موم است و به طورکلی در مـورد مـاد  بحث را در مورد موم و نقشی ک

5.کنند نمیمطرح ه از آن اوست، معین و آن چه این ماد   
  

همچنین مراد ارسطو از ذکرصفت آلی براي جسم در تعریف نفـس بـه صـورت یـا     
آن است که جسم واجد آلاتی باشد که هریک براي افعال خـود  ،کمال جسم طبیعی آلی

ــت و   ــایتی اس ــاکلی     داراي غ ــزاء غیرمتش ــب از اج ــم، مرک ــر جس ــارت دیگ ــه عب ب
)anhomeomeres (جسمی چنین اسـت کـه   . باشد که هریک صاحب فعل خاصی باشد

براي اخذ حیات، بالقوه بوده و لکن هنوز این اسـتعداد و قابلیـت او بـراي زنـدگی بـه      
ه و در واقع به نزد ارسطو جسم آلی یا جسـمی ک ـ  6مرحلۀ کمال و فعلیت نرسیده است

همچنین منظور از کمال یـا فعلیـت   . داراي حیات بالقوه است هردو به یک معنی است
)entelechia (   آن است که شروط مادي که حیات جسم آلی مستلزم آن هاسـت تحقـق

یابد و بر اثر همین تحقق، حیات بالقوه را فعلیت بخشد و هرگاه جسم به ایـن مرحلـه   
قید بالقوه نیز در تعریـف  . قع واجد نفس استرسید که حیات در او فعلیت یابد، در وا

آلی که بالقوه حیات دارد، البته به این معنی نیست  نفس به صورت و کمال جسم طبیعی
که جسم آلی یا داراي اندام، زمانی فقط بالقوه وجود داشته و منتظر بوده است که خـدا  

سـت و بنـابراین   زیرا که موجود زنـده امـري واحـد ا    ؛حیات یعنی نفس را در آن بدمد
عناصر آن یعنی ماده که جسم طبیعی آلی است و صـورت کـه نفـس اسـت چنـان کـه       

  توانند از یکـدیگر جـدا گردنـد و هنگـامی کـه بـه        و نزد تعقل می بازگفتیم تنها مفهوماً
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از یکدیگر جدا شوند، جسم که مادة موجود زنده  سبب مرگ موجود زنده، این دو واقعاً
ده نیست بلکه جسمی غیرزنده است که البتـه بـاز بـه نوبـۀ خـود،      بوده، دیگر بالقوه زن

بنابراین اگر موجود زنده از نفـس جـدا شـود،    . جوهري مرکب از ماده و صورت است
دسـت اسـت نـه     ،دست او تنها برحسب اسـم  دیگر زنده نیست و در این صورت مثلاً

   7.برحسب ذات
   :گوید می کند آن جا که خود ارسطو نیز به این مطلب تصریح می

نباید از آن چه بالقوه مستعد حیات است، چیزي را بفهمیم که نفسی را کـه داشـته اسـت از    
    8.دست داده است بلکه باید چیزي را بفهمیم که هنوز نفس دارد

  
پس مقصود از جسم بالقوه زنده به واقع بدن موجود زنده است آن گاه کـه جـدا از   

  . جدا باشد که واقعاً نفس تصور شود نه
در مورد کمال اول ل خواندن نفس در نزد ارسطو و فرقی که وي میان دو فعلیت او

باید بگوییم که شی بالقوه از براي حصول فعلیت تـام و کمـال تمـام     ،9گذارد ثانی می و
خویش در مدارج استکمال، مراتبی را از قوه و فعلیـت طـی کـرده و نخسـت، صـرف      

استعداد نسبت به جمیع کمالات و فعلیات متخالف متضاد ه و مطلق هیولی و محض قو
ل خود نیز به نحوي دیگر و در نسبت با فعلیـت  است و باري پس از حصول فعلیت او

ل، صـرف قـوة کتابـت و    او ۀمثال آن طفلی است که در مرتب. ثانی خویش، بالقوه است
ل این فعلیت او عالمیت را واجد است و پس از حصول ملکۀ کتابت و علم و اتصاف به

ة به کار بستن کتابت و علم خود به نحو بالفعل هست تا آن که کاتب و نیز باز او را قو
و گاهی بـه ماننـد    ،پس گاهی فعلیت مثل داشتن علم. عالم بالفعل به فعلیت ثانی گردد

م از ل و مرتبـۀ دو ل از فعلیت را فعلیـت و کمـال او  او ۀارسطو مرتب. استعمال آن است
ا ازآن جا که موجود زنده حتی به هنگام خواب ام. داند یت را فعلیت و کمال ثانی میفعل
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      ل و فعلیتـی  نیز همانند هنگام بیداري، داراي نفـس اسـت، پـس نفـس بایـد فعلیـت او
همچون فعلیت داشتن علم باشد نه مانند فعلیت ثانی، و نه همچون فعلیت به کار بستن 

بـه   10.لیت اول جسم طبیعی جسم بالقوه زنده اسـت و از این روست که نفس، فع ؛علم
عبارت دیگر کمال اول، فعلیت و حقیقت اصل و ذات شی و کمال ثانی، فعلیت و کمال 

در باب نفس، کمال ثانی، اعمال قواي نفسانی به نحو بالفعل  و مثلاً 11ب برآن استمترتّ
نین بایـد متـذکر   همچ. ل استاست که این خود، فرع بر وجود نفس در مقام فعلیت او

بود که بنا بر قاعدة وحدت علل سه گانۀ صوري و فاعلی و غـایی در فلسـفۀ ارسـطو،    
از تغییرات مکانی  نفس که صورت بدن است نسبت به تمام احوال و عوارض بدن اعم

ی، علت غایی و فاعلی است 12 .یا کیفی یا کم   
 بر این تعریف ارسطویی از نفس بپـردازیم  اثولوجیاازآن که به ذکر انتقادات صاحب  پیش

نخست به  ،ـ  که در واقع تعبیري از عبارات افلوطین در این مقام در انئاد چهارم است ـ
  . پردازیم در باب تعریف نفس نزد ارسطو می اثولوجیابیان گزارش کتاب 

دو در فلسفۀ افلوطین بحث دربارة حقیقت و ماهیت نفـس مشـتمل بـر دو وجـه و     
سلبی و ایجایی است که در جانب وجه سلبی، افلوطین افکـار و آراء حکمـاي    حیثیت

متقدم را در باب طبیعت نفس، نقد و جرح کرده و سرانجام در جانب وجه ایجـابی بـه   
پردازد که  ي و نظرخاص خویش دربارة چیستی و هویت نفس میأذکر و بیان و شرح ر

ابتناء بر آراء و نظریات افلاطون در بـاب  این وجه ایجابی در واقع و در اصل و اساس، 
از آن جا که افلوطین ماننـد افلاطـون، نفـس را حقیقتـی معقـول و      . حقیقت نفس دارد

ي و هر أداند، نزد وي هر ر روحانی و جوهري مجرد و ربانی و متعلق به عالم علوي می
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 ـ   ا بـه  نظري که نفس را یا طبیعتی مادي و جرمانی و جوهري هیـولانی و جسـمانی و ی
ه و جسم بپندارد به کلی باطل و نحوي از انحاء، متعلق به عالم محسوس و مرتبط با ماد

افلوطین، اختصاص به امر  تاسوعاتتمام رسالۀ هفتم از تساعیۀ چهارم از . مردود است
د و روحانیت نفس و استدلال بر ازلیت و ابدیت آن و ابطال اقوال معارض و اثبات تجرّ

، میمرثالث است که درآن بـه  اثولوجیامشابه با این رساله در کتاب  موضع. مخالف دارد
در  تاسـوعات خود افلوطین در . نقد و جرح و ابطال آراي مخالفان پرداخته شده است

جانب وجه سلبی علم النفس خویش و در دفاع از موضـع و مسـلک افلاطـونی خـود     
یت و ابدیت نفس، آراء و دربارة طبیعت و ماهیت نفس و اثبات تجرد و روحانیت و ازل

افکار رواقیان و اپیکوریان را که قائل به مادیت و جرمانیت و جسمانیت نفـس بـوده و   
همچنین اقوال و افکار فیثاغوریان و ارسطو و ارسطوییان را که به نحوي نفس را مرتبط 

ز نی ـ اثولوجیـا در میمرثالث از کتـاب  . نماید دانند، ابطال می و متصل با جسم و بدن می
یـاد گردیـده و همچنـین     13»جرمیـون «علم النفس رواقیان و اپیکوریان که از ایشان بـه  

در  14.گیـرد  تعاریف اصحاب فیثاغورث و ارسطو از نفس مورد بررسی و انتقاد قرار می
، ابتدا حد و تعریف نفس بنا برمذاق هریک از این اقوام تاسوعاتنیز به مانند  اثولوجیا

بیـان گردیـده و    تاسوعاتما بیش با عباراتی مشابه عبارات مذکور، به نحو مختصر و ک
بنا بر مقتضاي موضوع ایـن  . شود سپس با ذکر دلایل و براهینی در ابطال آن کوشیده می

مقاله از ذکر دلایل مربوط به ابطال آراي اپیکوریان و رواقیان و فیثاغوریان چشم پوشیده 
  .پردازیم می ثولوجیااو به بررسی نقد تعریف ارسطویی نفس در کتاب 

هفتم  به مانند بخش مشابه آن از رسالۀ اثولوجیادر این بخش از میمرثالث از کتاب  
در انئاد چهارم در بیان تعریف شهیر ارسطویی از نفس، هیچ نـام و یـادي از ارسـطو و    
ارسطوییان نیامده است و گویی اشتهار بسیار این تعریف از نفس، افلوطین را از ذکر نام 

چنان آمده است که افاضل فلاسفه بر این امر اتفاق  اثولوجیادر . قائل معاف داشته است
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نفس، تمام بدن است و همچنین نفس در بدن به مانند صورتی است کـه  نظر داشته که 
، )جسـمیه (آن، صاحب نفس است چنان که هیولی به واسطۀ صـورت   ۀجسم به واسط

خوانیم که نفس، صورت هر جسمی از آن حیث کـه جسـم    همچنین می. گردد جسم می
و چون که نفـس بـه   . 15است نیست بلکه صورتی از براي جسم ذي حیات بالقوه است

اسـت، از جـنس اجسـام و اجـرام     ) انتلخیـا (این معناي مذکور، کمال و فعلیت و تمام 
  . باشد نمی

 ،ن الـنفس تمـام البـدن و التمـام لـیس بجـوهر      ٲعلی الفلاسفۀ ه قد اتفقت افاضل فان قالوا انّ
ی ان نفحـص  انه ینبغ: فالنفس اذن لیست بجوهرلان تمام الشئ انما هو من جوهرالشی، قلنا 

ذکروا  ۀالفلاسفافاضل  فنقول انّ: عن قولهم ان النفس تمام ما و باي المعانی سموها انطلاشیا 
 ةبها یکون الجسم متنفساً، کما ان الهیـولی بالصـور   ةصوربمنزلۀ ان النفس فی الجرم انما هی 

ا انه و ان کانت النفس صور. تکون جسماً لکـل جسـم بأنـه     ةالجسم، فانها لیسـت بصـور   ةالّ
، لـم  الصفۀعلی هذه  فان کانت النفس تماماً. ةبالقو ةجسم، بل انما هی صوره لجسم ذي حیا

  16... تکن من حیزالاجرام
  
  

  :در انئاد چهارم، رسالۀ هفتم در این مقام چنین آمده است
اطـلاق  )  entelechia( اکنون باید بررسی نماییم که به کدام معنی بـر نفـس، عنـوان کمـال     

گویند که نسبت نفـس بـه موجـود مرکـب، بـه مثابـه نسـبت         قائلان به این راي می. شود می
پس نفس، صورت هرگونه . صورت به ماده است که این ماده همان جسم موجود زنده است

باشد بلکه صورت جسم طبیعی آلی ذي حیات بالقوه  جسمی از آن حیث که جسم است نمی
به بدن مانند نسبت صورت به مجسـمه اي سـاخته شـده از برنـز     ا اگر نسبت نفس ام. است

بایـد در آن عضـو،    باشد پس نفس باید قابل تقسیم باشد و اگرعضوي از جسم را جدا کنیم
  17. )) جزوي از نفس، موجود باشد
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و مقایسۀ آن  اثولوجیاو  تاسوعاتل در این دو عبارت مذکور از در بادي نظر با تام
از همان ابتدا قصد نقـد و جـرح و    تاسوعاتف شود که در حالی که مولّ معلوم می ،دو

در مقـام دفـاع و تبرئـۀ     اثولوجیاتعدیل تعریف ارسطویی را دربارة نفس دارد، صاحب 
ارسطو در مورد این تعریف از نفس برآمده و به تفسیر معناي کمال و انطلاشیا پرداخته 

ید که ارسطو را از زمرة جرمیون جدا ساخته و نفس را و آن را به گونه اي تفسیرمی نما
تفسیري  »...فان قالوا«داند و با ذکر لفظ  ز اجرام و اجسام میبنا برتعریف او خارج از حی

از نفس ارسطویی را که مستلزم جرمانیت و جسمانیت و عدم تجرد آن باشد حواله بـه  
و ابطـال تفسـیر مـادي و     بـه تزییـف  » ...فنقـول «جمع غایب کرده و در ضمن عبـارت  

توان گفت که اساس و بنیان دفاع صاحب  می. پردازد جسمانی از نفس در نزد ارسطو می
که آن را صورت جسم بدن خوانده و بنـابراین  ـ از تعریف ارسطویی از نفس   اثولوجیا

لازمۀ آن عدم انفکاك نفس از بدن است و این منافی با تجرد و بقاي نفس ناطقه اسـت  
نفـس در   بـودنِ  هرچند در صورت اثولوجیاشود که صاحب  ن نکته خلاصه میدر ایـ 

دارد ولکـن میـان دو گونـه صـورت قائـل بـه تمییزگشـته و         نظر ارسطو شکی روا نمی
را که صورتی مـلازم بـا مـاده و     18)ۀوالصناعی ۀالطبیعی ةالصور(صورت طبیعی و صناعی 

یا به عبارت دیگرصـورت تمامیـت و    19 )ۀغیرمفارق ۀلازم ةصور(غیرمفارق از آن است 
نهـد و انطلاشـیا و    را از صورت فـاعلی فـرق مـی   ) ۀطبیعی ۀتمامی ةصور(فعلیت طبیعی 

صورت تمامیت و فعلیت بودن نفس را در نزد ارسطو غیراز آن گونه صورت و تمامیتی 
و با قیـاس بـه نفـس،     اثولوجیاداند که جرمیون معتقد به آن بوده و به زعم صاحب  می

باري بدین سان نفس که صورت و انطلاشـیاي بـدن   . اند رسطو را نیز چنین تفسیرکردها
ي و تفسیر جرمیون نه صورت و انطلاشیا به معناي طبیعـی و مفعـول بـوده    أاست به ر

است و به عبارت دیگر نه حاصل و مفعول  20بلکه تمام فاعل) کالتمام الطبیعی المفعول(
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فعلیت بدن است و بدین معناست که ارسطو نفس تمامیت و فعلیت بلکه فاعل و علت 
  . داند را تمام بدن طبیعی آلی ذي حیات بالقوه می

توان گفت که نفـس   براي مزید ایضاح فرق میان تمام طبیعی مفعول و تمام فاعل می
نزد اصحاب فیثاغورث به نحوي تمام طبیعی مفعول است زیرا که به نظر ایشـان نفـس   

اجزاء جسم و اعضاء بدن و ناشی از اعتدال اخلاط اربعۀ  )(harmonyحاصل هماهنگی 
آن انگاشته، نسبت نفس به بدن را چون نسبت هماهنگی به چنگ پنداشته و برآن بـوده  
اند که چنان که با موزون گشتن سیمهاي چنگ، چیزي به نام هماهنگی پدیـد آیـد، در   

به نحو خاصی ترکیـب و  بدن ما نیزآن گاه که اخلاط مختلف و عناصر و کیفیات متعدد 
گـردد و بـدین    امتزاج یابد، این امتزاج و ترکیب علت ایجاد حیات و نفس در بدن مـی 

بـدین   21دانسـتند  از بدن مییثاغوریان نفس را وضع و حالتی منتشی سان این جماعت ف
سان نفس به نحوي مفعول حالت هماهنگی بدن است در صورتی که صاحب اثولوجیـا  

  . خواهد چنان بگوید که نفس فاعل بدن و نه مفعول آن است می
در بیـان فـرق میـان     اثولوجیامرحوم قاضی سعید قمی در شرح خود بر این موضع 

زیـرا کـه صـور     ؛گوید که نفس مانند صور طبیعی نیسـت  این دو نوع صورت چنین می
طبیعی به وجهی غیرمفارق از ماده بوده و حال آن که نفس، مجرد و مفارق از بدن است 

و از آن جا که نفس صورت و  22.پس بنابراین نفس صورت طبیعی ملازم با ماده نیست
باشد و بلکه کمـال و صـورت    کمال از براي هرجسمی از آن حیث که جسم است نمی

پس جزو جسم بماهو جسم نیست تا لازم بیاید کـه   ،است براي جسم ذي حیات بالقوه
بلکه جزو جسم بماهو ذونفس است و کمال بودن شئ بـدان   ؛جسم یا جزو جسم باشد

بنـا  و معناي تمام بودن نفس  23گردد معناست که شئ به واسطۀ وجود آن، نوع تامی می
 ۀسم به واسطم و مفید جسم بوده و جآن است که نفس متم اثولوجیاصاحب  به تفسیر
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گردد و این معنی نـاظر بـر    و عقل می آن از حیث نوعیت تمام گردیده و صاحب حس
ه به توسط امـري  تجرد نفس از ماده است زیرا که دلالت برآن دارد که فعل نفس در ماد

قـوة   ۀگـردد و هرچیـزي کـه فعـل آن بـه واسـط       است که از نفس به آن ماده افاضه می
جرم آن صورت، اعلی مرتبه از آن ماده بوده و بنابراین مجرد پس لا ،متوسطۀ دیگر باشد

پس نفس تمام طبیعی مفعول نیست به این معنا کـه ماننـد صـور طبیعـی     . ه استاز ماد
بلکـه  ـ  ؛باشد هرچند که تمام و فعلیت آن ماده باشد نبوده که به وجهی معلول ماده می

ون متمم او ؤدین سان که به بدن شه است بنفس، تمام به معناي فاعل براي تمامیت ماد
نمایـد کـه تمـام ایـن      از قبیل تغذیه و تنمیه و حس و حرکت و قوة فکریه را افاده مـی 

ون برخلاف صور طبیعی از جانب نفس است و تمام و انطلاشیا بودن نفس در نـزد  ؤش
  24 .بیان شدارسطو بدین معناست که 

خوانـد   البته قابل ذکراست که ارسطو نیزگرچه نفس را صـورت جسـم طبیعـی مـی    
نفس، جسم نیست زیرا که از میان اجسام طبیعی، برخـی  . داند ولکن نفس را جسم نمی

داراي حیات اند و بنابراین، جسم موضوع و ماده حیات است، یعنی چیـزي اسـت کـه    
فـس داشـتن اسـت، نفـس     شود و چـون حیـات داشـتن، همـان ن     حیات برآن حمل می

شـود،   تواند جسم باشد بلکه همانگونه که حیات به جسم، حمل و نسـبت داده مـی   نمی
  . نفس نیز باید به جسم نسبت داده شود

توانـد جسـم    از آن جا که اجسامی وجود دارند که اینگونه اند، یعنی حیات دارند نفس نمی
   25 .شود ع حمل میباشد زیرا جسم، موضوع یا ماده است، نه آنچه به موضو

  
  

با این همه اگرچه نفس نزد ارسطو، جسم نیست ولکن همـین کـه نفـس، صـورت     
زیـرا بـه    ؛اشکالات متعددي بر این تعریف ارسطویی وارد کرده اسـت  ،جسم بدن بوده

رغم اصالت و فعلیتی که صورت نسبت بـه مـاده دارد و از ایـن حیـث جنبـۀ مـادي و       
توان نفس را از نوع اجسام و از متعلقات آنها  رود و دیگر نمی جسمانی نفس از میان می
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و به تعبیري جسمی در جسم دیگر انگاشت، اما به هرحال صورت در عین این که غیر 
تواند بود و بدین سان نفـس، وجـودي متعـین و مسـتقل و      ماده است، جز در ماده نمی

افلـوطین  . گـردد  مانع از تجرد و بقاي ابدي نفس مـی  متشخص از بدن ندارد و این امر
در رد و ابطال این راي و نظر ارسطو دربارة ذات و ماهیـت نفـس،    تاسوعات خود در

حیات بـالقوه   که اگر نفس، صورت و کمال جسم طبیعی ذي  26نماید چنین احتجاج می
بود، چنان که ارسطو گفته است و اگر نسبت نفس به بدن چـون نسـبت مـثلا صـورت     
مجسمه به مادة مفرغین آن باشد، به همان سان که اگرعضوي از پیکر مجسـمه را قطـع   
نماییم در آن عضو منقطع، جزوي از صورت مجسمه هست، همان سان اگر جـزوي از  

آن جزو نیز بایستی جزوي از  در ،کرده و جدا نماییمبدن موجود زنده را از کل آن قطع 
نفس، موجود باشد ولکن ازآن جا که نفس بر نهج اجرام و بر سبیل اجسام، قابل تقطیع 

تواند صورتی از براي بدن قابل انقطـاع و تقسـیم پـذیر     نمی و انقسام نیست، پس اصلاً
  .بوده و کمال و فعلیت جسم موجود زنده باشد

بـود   ي ارسطو و ارسطوییان آن است که اگر نفس چنان میأي ابطال ردلیل دیگر برا
که صورت و کمالی از براي جسم بدن باشد، امکان وقوع و تحقق خواب، به کلی محال 

گردد و حال آن که در  زیرا که در وقت خواب نفس از بدن، مفارق و جدا می ؛گردید می
ین در موارد بسیاري ما شاهد تقابل همچن. عالم عین، صورت از ماده قابل انفکاك نیست

و تخالف نفس عقلانی خود با امیال شهوانی و مشتهیات جسمانی بـدن هسـتیم و اگـر    
بود، لاجرم کـل و تمـام وجـود آدمـی همـواره       نفس، صورت و کمال و فعلیت بدن می

نوعی واحد از احساس و میل و تمنا داشت و هرگز چنان نزاع و تقابلی در میان نفس و 
  . داد رخ نمیبدن 

بود، هرچند که شاید حصول احسـاس،   همچنین اگر نفس، کمال و صورت بدن می
ممکن و محتمل بود ولکن به یقین، وقوع تعقل محـال و ممتنـع بـود زیـرا کـه تعقـل،       
مستلزم تجرد ازماده و ترفعّ از عوارض و لواحق ماده است و جوهرعاقل، جـوهري بـه   
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ي افلوطین از سرهمین ضرورت است کـه  أو به رست اکلی مجرد و مفارق و روحانی 
ارسطو و ارسطوییان قائل به وجود نفسی دیگر در وجود آدمی به عنوان نفس ناطقـه و  

بـدین  . خوانند ة عاقله اند و آن را جوهري ازلی و ابدي و حقیقتی باقی و جاودانه میقو
تواند صورت  کنند که نفس ناطقه و جوهر عاقل نمی سان خود به این مطلب اعتراف می

  . جسم و کمال بدن باشد
همچنین برفرض صحت و درستی این تعریف و تحدید ارسطویی از نفس، احساس 

باشـد، زیـرا کـه قـوة حاسـه و نفـس حساسـه، صـورت          کسی نمـی  و تخیل نیز مقدور
تواند  محسوسات را حتی در غیاب مادة آن حفظ کرده و از این روي صورمحسوسه نمی

زیرا که در این حالت صور  ؛در نفسی که صورت جسم و کمال بدن است، موجود باشد
ه مانند نقـوش  علمی و نقوش ذهنی حاصل در نفس، به مانند صور منتقش بر دیوار و ب

منطبع درموم بوده و دیگراخذ و قبول صور جدید و حتی حفظ صورت پیشین، ممکـن  
انسانی، صورت و کمال جسم انسان نیست بلکـه   ۀبدین نحو نه تنها نفس ناطق. بود نمی

تواند صورت و کمال و فعلیت جسم حیوان باشد و  حیوانی نیز خود نمی ۀنفس حساس
ع نفوس و این که جمیع نفوس، نفس واحده اند، نه تنها افلوطین بنابراصل وحدت جمی

. داند قائل به تجرد نفس انسانی است بلکه نفس حیوانی و نباتی را نیز مجرد از ماده می
ن است کـه در  ایدلیل آن که نفس نباتی نیز صورت و کمال از براي جسم نبات نیست، 

شود، نفس در ریشۀ گیـاه بـاقی    اغلب نباتات، آن گاه که اندام گیاه، خشک و پژمرده می
ماند و این دلیل برآن است که نفس نبات از جسمش جدا گشته و در اعمـاق ریشـه    می

تواند صورت ملحق و کمال ملصق به ماده  مستقر شده است و بنابراین نفس نباتی نیز نمی
ی جسم گیاه در همچنین نفس نباتی، قبل از شکفتن و رشد و نمو. و جسم گیاه باشد کم 

تواند از بطن بذر به تمام اعضـاء و جـوارح    بذر نبات موجود است و همان طور که می
   .تواند که به کلی از بدن گیاه، مجرد و منسلخ گردد هم چنان می ،جسم گیاه وارد شود

است که نفس واحده در ایام حیات خود این ي و نظر ارسطو، أدلیل آخر بر ابطال ر
شود و اگر  گردد و به نحو تعاقب وارد آن ها می عددي میبنابراصل تناسخ وارد ابدان مت

  و غیرمفـارق از آن   نفس، فعلیت بدن و کمال جسم و بنابراین صورتی منطبـع در مـاده
حاصل جمع ایـن دلایـل در    .شد بود، نفس هرگز از بدنی به بدن دیگر محشور و منتقل نمی



 20     The Nature of Aristotle's Soul in …. 
H.Ahmadi – H. Abbasi 

       شناخت     20

  .نزد افلوطین آن است که برخلاف راي ارسطو و ارسطوییان
نفـس،  . وجود جوهري نفس، چنان نیست که صورت و کمالی از براي جسم و بـدن اسـت  

آید بلکه سابق بـرآن کـه    جوهري است که با ثبوت و استقرار در جسم و بدن به وجود نمی
نفس موجود زندة خاص و معینی گردد، موجود است و بنابراین بدن، علت ظهور و پیـدایی  

   27.نفس نیست
  
  

نیز هر چند با دلایلی چند از همین دلایل مذکور در  اثولوجیادر میمرثالث از کتاب 
، صورت بودن نفس مورد انکار و ابطال واقع گردیده است و لکن چنـان کـه   تاسوعات
با فرقی که میان صورت طبیعی و صناعی با صورت  اثولوجیاصاحب  ،ذکرگردید سابقاً

را به شرطی وارد بر تعریـف ارسـطویی نفـس     شود، جمیع این اشکالات نفس قائل می
  . داند که نفس به معناي صور طبیعی و صناعی، صورت باشد می

اضطرار به اقرار به وجود نفس و عقل دیگري که )  55م، صمیمرسو(  اثولوجیادر 
جاودانه و فنا ناپذیر است نه به ارسطو و ارسطوییان بلکه به جرمیونی نسبت داده شـده  

داننـد والا بـه نظرصـاحب     را صورت بدن به معناي صورت طبیعـی مـی  است که نفس 
داند و نـه   ارسطو از آن جا که از ابتدا نفس را صورت به معناي تمام فاعل می اثولوجیا

به معناي تمام مفعول و صورت طبیعی، پس براي حفظ بقا و تجرد نفس ناطقه مجبـور  
  . به اعتراف به وجود نفس و عقل دیگري نیست

وا الـی الاقـرار بـنفس اخـري وعقـل           ... و قد عرف ذلک الجرمیـون، فمـن اجـل ذلـک اضـطرّ
  آخرلایموت 

  

و حال آنکه تمامیت و فعلیت و انطلاشیا بودن نفس، نه تمام طبیعی مفعول به مانند 
  . صور طبیعی بلکه تمام فاعل است

لازمـۀ   ةالـنفس صـور  ان کانـت  ... فی صنم النحاسالکائنۀ الجسم کالصوره  ةلوکانت صور(... 
   28 ...)تمامیۀ طبیعیۀلوکانت النفس صوره ... الطبیعیۀکالصوره غیرمفارقۀ 
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نفس در نـزد ارسـطو، صـورت طبیعـی و      اثولوجیاو حال آن که بنا بر نظرصاحب 

ملازم با ماده نبوده و چون چنین نیست پس آن اشکالات مذکوره نیز سـالبه بـه انتفـاي    
  .موضوع خواهد بود

بنوع آخرغیر النوع الذي ذکره الجرمیـون  تمامیۀ  ةغیرانهم انما ذکروا انها انطلاشیا و صور... «
کالتمام الطبیعی المفعول، بل انماهی تمام فاعل اي یفعل التمـام فبهـذا    اعنی انها لیست تماماً

  29»ةوالمعنی قالوا انها تمام البدن الطبیعی الآلی ذي النفس و القّ
  
  

امده است که اگر نفس، صورت طبیعی براي جسم بدن بـود   اثولوجیابدین سان در 
و نسبت آن به بدن نسبت صورت به مجسمه بود، به تبع انقسـام و تجـزي جسـم بایـد     

شد و همان طورکه با قطع کـردن عضـوي از مجسـمه، جـزوي از      منقسم و متجزي می
اید قطعه اي از با قطع کردن عضوي از بدن موجود زنده ب ،شود صورت مجسمه قطع می

 ـ. نفس جدا شود که این مخالف با تجرد و روحانیت و بساطت نفـس ناطقـه اسـت    ا ام
 اثولوجیادانست، صاحب  اگرچه افلوطین همین استدلال را دلیلی بررد نظریۀ ارسطو می

کند و با فرقی که میان  با تفسیر خاصی که از معناي کمال و انطلاشیا در نظر ارسطو می
این اسـتدلال را زمـانی مبطـل     ،شود طبیعی و صورت نفسانی قائل میدو گونه صورت 

داند که مراد ارسطو از صورت بودن نفس، صورت طبیعی باشد و  تعریف ارسطویی می
 30 .حال این که به نظر او چنین است و در سایر استدلالات نیز همین شرط معتبر است

 هنگام خـواب نفـس از   که درآمد  نفس صورت ملازم با بدن بود لازم می همچنین اگر

                                                             
 .55: همان.  29
هرچند با افلوطین در این مطلب  اثولوجیاکند که صاحب  پیترآدامسون نیز به این مطلب اشاره می.  30

نیست ولکن برخلاف افلوطین ) صورت طبیعی وصناعی ( توافق دارد که نفس، صورت منطبع درماده 
معتقد است که نفس به معناي دیگر، کمال یا انتلخیاي بدن است که در واقع اشاره به همان 

داشتن نفس از نظرارسطو از سنخ  وتمام فاعل  نوع تمام طبیعی مفعول و میان دو اثولوجیاتمییزصاحب 
  .دوم است

Peter adamson, The Arabic plotinus, pp. 52 -53. 
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امیال  همچنین مخالفت عقل با گردید و تحقق خواب ممکن نمی اصلاً بدن جدا نشود و
  . شد و قادر به معرفت اشیاء بعید نبود و شهوات بدن ممکن نمی
قیدي و قول به تمـایز   نیز مولف بدون ذکرشرطی و اثولوجیادر اواخر میمیرثانی از 

نفسانی، نسبت نفس را به بدن مطلقاً نسبت صـورت بـه    میان دو نوع صورت طبیعی و
کند که صورت جز از طریق فسـاد قابـل مفارقـت از     داند و چنین استدلال می ماده نمی

جوید و همچنین هیولی  هیولی نیست و حال آن که نفس به غیرفساد از بدن مفارقت می
که صورت را بـه  قبل از صورت بوده و بدن قبل از نفس نیست و بلکه این نفس است 

پس اگـر نفـس اسـت کـه     . گردد نماید و علت تجسم و تصور ماده می هیولی افاضه می
پس لاجرم نفس در بدن به مانند صورت در ماده نیست زیرا  ،دهد هیولی را صورت می

که علت در معلول خود مانند امر محمول نیست وگرنـه علـت، اثـر و حاصـل معلـول      
است که اثر و حاصل علـت اسـت و علـت، مـؤثر در      معلولاین بود و حال آن که  می

ثر و معلول در علـت ماننـد مفعـول    ؤمعلول است و علت در معلول خود مانند فاعل م
با موضع مذکور در میمرثالث همان  اثولوجیاوجه تشابه میان این موضع از . ثر استأمت
بت نفـس  ثریت نفس نسبت به بدن است اگرچه در این موضع نسؤکید برفاعلیت و مأت

  .به بدن مطلقاً به مانند نسبت هرگونه صورتی به ماده نیست
للهیـولی الا بفسـاد و   غیرمفارقـۀ   ةفی الهیولی، و ذلک ان الصـور  ةو لیست النفس مثل صور

و  ةقبـل الصـور   البدن بغیرفساد و الهیولی ایضاً ۀمفارقلیست النفس فی البدن کذلک، بل هی 
فـی الهیـولی، اذ هـی التـی      ةلیس البدن قبل النفس و ذلک ان النفس هی التی تجعل الصـور 

  31... تصورفی الهیولی و هی التی تجسم الهیولی
  
  

از تعریـف ارسـطویی    اثولوجیاتوان گفت که این دفاع صاحب  باري به هرسان می 
نفس و تفسیرصورت بودن نفس به صورت و تمام فاعلی و نه مفعولی در قالـب نظـام   
ارسطویی نیز اعتبار دارد و بنابر اصل وحدت علل سه گانۀ صوري و فاعلی و غایی، از 

آید و ارسطو خـود بـه تصـریح     صورت بودن نفس، فاعل و غایت بودن آن نیز لازم می
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   :گوید می
الفاظ علت و اصل، معانی مختلفی . موجود زنده است) آرخه ( و اصل نخستین  نفس، علت

. ا نفس به هر سه معنایی که به وضوح تشخیص داده ایم علت بدن خـویش اسـت  ام. دارند
ایـن  . نفس مبدأ حرکت است، غایت است، ذات و علت صوري کل بدن موجود زنده است

در هرچیزي علـت صـوري بـا علـت      که نفس ذات و علت صوري است روشن است، زیرا
بودن آن یکی است و این جا در مورد موجودات زنده که بودن شان یعنی زنده بودن، نفـس  

واضـح  . بعلاوه، صورت موجود بالقوه، کمـال اسـت  . علت و اصل بودن و حیات آن هاست
در واقع همان طور که عقل در عمل شیئی را . است که نفس علت به معنی غایت نیز هست

 ـ. کند و این شئ غایت آن است ظور دارد، طبیعت نیز چنین عمل میمن ا چنـین غـایتی در   ام
حیوانات نفس است و این با طبیعت مطابقت دارد زیرا که تمام اجسام طبیعی، چـه اجسـام   
نباتات چه اجسام حیوانات، آلات ساده اي براي نفس است و از همـین جاسـت کـه نفـس     

. ظ غایت به دو معنی لفظ غایت به دو معنی گرفته شده استدانیم که لف می. غایت آن هاست
به معنی موجودي که این نهایت غـایتی  ،از یک طرف، به معنی خود نهایت و از طرف دیگر

برآن است ولیکن علاوه برآن مبدأ اول حرکت مکانی نیز نفس است، منتهی تمام موجودات 
   32 .لول نفس استاستحاله و نمو نیز مع. زنده داراي این قوه نیستند

  
  

از تعریـف ارسـطویی از نفـس کـه کمـابیش       اثولوجیابه هر حال این دفاع صاحب 
ریشه در تعالیم خود ارسطو نیز دارد، مشکل تجرد نفس انسانی و بقاي آن را برطبق این 

زیرا که نفس هرچند به  ؛نماید مرتفع نمی ،تعریف و بنا بر مبناي صورت بدن بودن نفس
مانند صورت طبیعی و صناعی و تمام طبیعی مفعول نیست ولکن به هـرروي، صـورت   
است و از آن جا که صورت جسم موجود زنده بوده و به عبارت دیگر صورتی از براي 
ماده اي است، و به مانند عقول صورت محض و مجرد از ماده نیست، انفکاك و تجـرد  

نخواهد بود و در حقیقت خود ارسطو نیز به اشکالی که از رأي آن از جسم بدن ممکن 
قائل به اصل مبـدأ و   ،واقف بود و چون در وجود انسان ،آید انسان حاصل می ةاو دربار

مجردي به نام عقل بود، در انسان به وجود عاملی بیش از آن چه صورت بدن به شـمار  
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دون استعمال اعضاء و آلات بدن به نفس ناطقه مبدأ اعمالی است که ب. آید قائل بود می
افتد و بنابراین از این حیث باید فائق بر جوهري باشد که تنها به معنی صـورت   کار می

  .آید که این مبدأ همان عقل است می
نفس از بدن جدایی ناپذیراست، یا لااقل جزئی از نفس چنین است اگـر نفـس بالطبیعـه    ... «

در واقع، بعضی از اعضاء بدن چنان است که کمـال  . نیستتقسیم پذیر باشد و شکی دراین 
 [با این همه هیچ مانعی نیست که لااقل، بعضی از اجزاء دیگر. خود اعضاء است آن ها کمال

به عـلاوه  . ، به سبب این که کمال براي هیچ گونه جسمی نیست، مفارقت پذیر باشد]نفس 
    33 ».است، نفس نیز کمال بدن باشد به همان ترتیبی که ملاح کمال کشتی معلوم نیست که

  
  

در تبیین نسـبت میـان قـوة مجـرد عقـل و جسـم مـادي گرفتـار          بدین سان ارسطو
  :گوید و چنان که خود می مشکلات بسیاري است

 در آنچه مربوط به عقل و قوة نظریه است هنوز چیزي آشکار نیست مع ذلک چنان بـه ... «

: یا به ترجمۀ نوینس که مرجح تـر اسـت    [نظرمی رسد که آن جنس دیگري از نفس باشد 
 ]) یعنی عقـل  ( رسد که آن جنسی از وجود باشد که با نفس مختلف است  به نظر می چنان

جدا از بدن وجود داشته باشد، بر همان قیاس که شئ ازلی از شئ فساد پذیر  وتنها آن بتواند
پیوندد کـه آن هـا را    اجزاء دیگر نفس از آن چه گذشت به وضوح می در باب. گردد جدا می

توان دانست با ایـن کـه از لحـاظ     کنند، مفارق نمی عا میاد به طریقی که بعضی از فیلسوفان
   34 ».منطقی و برحسب مفهوم بدیهی است که متمایز و جدا از یکدیگر است

  
  

چیـزي اسـت کـه از     عقل انسانند که ک اشاره می پیدایش جانورانارسطو در کتاب 
   :شود خارج در انسان گذاشته می

  

از خارج درآمده است و تنها او الهـی  ) نوس ( عقل فقط ماند که  پس تنها این شق باقی می
  35 .است زیرا هیچ یک از فعالیتهاي جسمانی در فعالیت او سهیم نیست

                                                             
 .8 – 4الف  413: همان.  33
 .29 – 25ب  413: همان.  34
 .27 – 29ب  736، 3، 2: 1961، ارسطو.  35



Knowledge       25  25     )اثولوجیادر کتاب (ماهیت نفس ارسطویی از دیدگاه افلوطین 
 آبادي عباسی حسینسیدحسن احمدي ـ حسن 

داراي وجـود جـوهري اسـت و    آید که گوئی  دربارة عقل باید گفت که چنان در ماپدید می
و عقل بی شبهه چیزي است که جنبۀ ... عقل بنفسه انفعال ناپذیر است... موضوع فساد نیست

  36.الهی بیشتري دارد و انفعال ناپذیراست
  

پس تنها راه حل ارسطو براي دفع اشـکال عـدم تجـرد و بقـاي نفـس انسـانی بنـا        
صورت  عقلانی نفس ناطقه اصلاًبرتعریف کلی نفس، قول به آن است که عقل یا جزو 

بـر وحـدت    ،و کمال و فعلیت بدن و جسم موجود انسانی نیست که البته این راه حـل 
زیرا که دیگر عقل که در واقع  ؛نماید تعریف کلی ارسطو از انواع نفوس اشکال وارد می

شناسد  آن می ۀناطقه نبوده و بلکه جزئی ازنفس است و نفس به وسیل چیزي غیراز نفس
کلی ارسطو از نفس نبوده و صورت و کمـال و فعلیـت    کند، منطبق برتعریف فکر می و

  .باشد بدن آدمی نمی
 

   

                                                             
 .29 – 18ب  4.8: 1378، ارسطو.  36
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